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شـود و معـادل فارسـی آن در زبـان     زبان عربی عصر نـزول پرداختـه مـی   
گردد تا از این رهگذر مفهوم حقیقی کلمات و آیـات  مقصد جمتجو می

شـود  یی پرداخته مـی هابه زبان مقصد انتقال داده شود و نیز به نقد ترجمه
 .اندنتقال مفاهیم اصلی باز ماندهکه در ا

 

دأ، زبـان  زبـانی، ترجمـه قـرآن، زبـان م  ـ     فرهنـگ هاي کليدي: واژه

 .  مقصد، نقد ترجمه
 

 . مقدمه1

د و از جنـ   ترجمـه قـرآن کـریم آغـاز گردی ـ      ،از زمان ورود اسلام به ایران و دیگر کشـورها 

 ظـر خـوی     و نآن به وجود آمدند و هر یک بـرا  رأ همان ابتدا مخالفان و موافقان ترجمه قر

ا  نظریــه ترجمــه ناپــذیر  قــرآن را ماــرر کــرده و بــر هــایی ارا ــه دادنــد. و حتــی عــدهدلیــل

ایـن   قرآن کریم راه پیـدا کننـد.  اصلی  بدان امید که به معنا  ،ها  موجود نقدهایی زدندترجمه

 تعـابیر   مقاله در پی آن است نق  فرهنگ زبانی را در ترجمه قرآن بررسی کند. قـرآن دارا  

ن است که بر اساس فرهنگ زبانی عـرب جـاهلی بیـان شـده اسـت و در هنگـام ترجمـه در زبـا        

 مقصد، باید از تعابیر  استفاده نمود که آن بار معنایی را انتقال دهد. 

در فرهنگ عربی معنایی منفی دارد، نجس و توهین آمیز اسـت و در   «کلب»عنوان مثال  به

هـا  دیگـر از جملـه غـرب،     با این وجود، این واژه در فرهنگ 1شود.ناسزاگویی به کار برده می

در فرهنـگ عـرب نشـانه حماقـت،      «پروانه»بهترین دوست انمان و نماد وفادار  است؛ یا اینکه 

ست در حالی که در زبان و فرهنگ فارسی نشانه عشق و فـداکار  اسـت. و یـا    جهل و حیرانی ا

امـا در دیگـر    2در فرهنگ عربِ زمان نزول گرانمایه ترین مال، اسـت  «شتر آبمتن ده ماهه»اینکه 

                                                 

مِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ هُ کمََثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْواهُ فَمَثَلُهَتَّ َعَ وَ لکِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الْأَرْوِ وَ ا وَ لَوْ شِئْنا لرَفَعَْناهُ بِها» -1

 (.176: عرافض)ا« صِ الْقَصَصَ لعََلَّهمُْ یَتَفَکَّرُونفَاقْصُ تَترْکُْهُ یَلْهَثْ ذلکَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا

 «الْعِشارُ عُاِّلَتْ رَتْ  وَ إِذَا الُ سُیِّإِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ وَ إِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ  وَ إِذَا الْجِ» -1
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تـاریخی   فاصله از این مفهوم به که ها این حیوان از همین میزان بار ارزشی برخوردار نیمتزبان

 شود.می و گفتمانی تع یر

حضـرت عیمـی) ( بـر بـی      ایی تمثال عریانِ به صلیب کشـیده هم چنانکه در فرهنگ اروپ

آضیشی و پـاکی دضلـت دارد و در فرهنـگ ایرانـی یـک نـو  اسـتیحاش اسـت و یـا اینکـه در           

ها  ابتدا ی اسلام برا  مفهوم برگزیدن شخصی از در آوردن و به دست کـردن انگشـتر و   سال

 -25ص، 1387پـاکتیی،  ) شـود  ارات رأ  به صندو، انـداختن اسـتفاده مـی   در زمان حال از ع

شویم که در فرهنگ زبـانی فارسـی معنـا  خاصـی     ( در زبان فارسی نیز با ع اراتی مواجه می32

اصـلا  معنـا و مفهـوم را     ،دارند که اگر آنها را بدون در نظر گرفتن فرهنگ زبـانی ترجمـه کنـیم   

  .ایمانتقال نداده

دسـت  "اسـت و ع ـارت    "فریـب داد "بـه معنـا     "سر او را کـلاه گذاشـت  "ع ارت مثلا  

(، بـا ترجمـه ظـاهر     269ص ،1386 )شمیمـا،  کنایـه از تـرآ آن کـار اسـت     "شمتن از کار 

ه زبان عربی نازل شده ضجرم بـا فرهنـگ   رود. چون قرآن کریم بمفهوم حقیقی آن از دست می

گوید و هرگاه خواسته باشیم آنها را ترجمه کنیم باید فرهنگ زبـانی م ـدأ را بـه    عرب سخن می

قـرآن در   ترجمه کنـیم.  زبان مقصد انتقال دهیم نه کلمات و الفاظ را عینا  از زبانی به زبان دیگر 

ها  مختلف از جمله فارسی ترجمه شـده اسـت، سـوال اصـلی ایـن      طول سالیان متماد  به زبان

هـا یـا تعـابیر  را کـه دارا  بـار فرهنگـی       پژوه  این است که آیا مترجمین فارسی زبـان واژه 

فارسـی   انـد و بهتـرین معـادل بـرا  واژه و تعـابیر فرهنگـی در زبـان       همتند درست منتقل کـرده 

ها  فو، و یافتن بهترین معادل برا  کلمات قرآن چیمت؟ هدف از این پژوه  پاسخ به سوال

تحلیلی است و ضـمنا ایـن    -باشد، روش تحقیق در این مقاله توضیحیکریم در زبان فارسی می

 پژوه  کاملا  نو و فاقد پیشینه است.

 

 نقش فرهنگی زبان در فهم و ترجمه قرآن. 2

هـا و احکـام مـذه ی    ها، باورها، نگر شها، تعصّ ات، افمانهمجموعه افکار، ارزش فرهنگ زبانی،

پذیرنـد و زبـان در   ها تـأيیر مـی  است که کاربران یک زبان در هنگام استفاده از زبان خود از آن

انتقال اطلاعات و مفاهیم و در نتیجه مدوّن ساز  آنها نق  اساسـی دارد بـه ایـن ترتیـب، بـرا       
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داور  ال هر متنی ضزم است از فرهنگ زبانی آن جامعه آگاهی کامل داشـته باشـیم.)  فهم و انتق

(. نق  فرهنگ در سـاختارها  زبـانی نظیـر کنایـه، تشـ یه، مجـاز و       103ص، ،1385اردکانی، 

 شود:هایی از ساختارها  مذکور بررسی میتر است و از این رو نمونهاستعاره پررنگ

 

 کنایه.2-1

 «د فی الفمردُّ الي» .2-1-1

 ـ لمَْ یَأتْکِمُْ نَ َؤُا الَّذِینَ منِْ قَ ْلکِمُْ قَوْمِ نُورٍ وَ عادٍأَ» لَمهُُـمْ إِضَّ اللَّـهُ   ینَ مِـنْ بَعْـدهِِمْ ض یَعْ  ودَ وَ الَّـذِ وَ يَمُ

 وَ إِنَّا لفَِی شَـک   ما أُرْسِلتْمُْ بهِِفَرْنا بکَلُوا إِنَّا وَ قا مْفَرَدُّوا أَیْدِیهَمُْ فِی أَفْواههِِجاءتَهْمُْ رُسُلهُمُْ بِالْ یَِّناتِ 

 (.9: )ابراهیم «مِمَّا تَدْعُوننَا إِلیَهِْ مُرِیب

بـریم کـه اصـالار    از کنکاش در ضبلا  کتب لغت و تفاسیر به این معنا و مفهوم پـی مـی  

(. و در بیشـتر  163، ص13ج ،،1418صـافی،  ) ا  است از شدت خشمکنایه "رد الید الی الفم"

اند و آن را معـادل معنـا   ها  لغت آن را کنایه از شدت خشم و غضب بیان کردهتفاسیر و کتاب

عنـی از شـدت خشـم سـر انگشـت      ( ی119: )آل عمران «عضَُّوا عَلیَکْمُُ الْأَنَامِلَ منَِ الْغیَْظِ»و مفهوم 

؛ 248ص، 13ج، ،1412 ـر ،  ط؛ 258، ص1ج، ،1412شـ ر،  )انـد.  خوی  را گزیدند، دانمـته 

ــه،  ــ زوار ، ؛ 429، ص4ج، ،1424مغنی ــفهانی،  ؛ 261، ص1ج ،،1419س ــب اص  ،،1412راغ

 (.47، ص3ج، ش1375طریحی، ؛ 349ص

فرایـت النـاس حیـار     »کند: خزیمه مردم را پس از خا ه حضرت زینب چنین وصف می

ــواههم    ــی اف ــدیهم ف ــد ردوا ای ــی، )« ...1ق ــی، ؛ 164، ص45ج، 1403مجلم ، 2ج، ،1425ط رس

. در زبـان  (93ص،، 1414طوسی، ؛ 322ص، ،1414مفید، ؛  35، ص2ج؛ سید مرتضی، 31ص

( و 92ص، 1374پرتـویی آملـی،   )« از کـوره در رفـتن  » فارسی معـادل کنـایی بـرا  آن ع ـارت    

، 1ج، ش1310دهخدا، ) ( و آب بر آسمان انداختن78ص، 1383باذل مشهد ، ) دندان خاییدن

 . باشد( می3ص

 دندان کین بخایید دندان به  بیفشرد چون کوه پابر زمین

 (78ص، 1383باذل مشهد ، )

                                                 

 مردم را بمیار عص انی و ناراحت دیدم. -1
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ها کرد و بونصر بر آسمان آب انداخت که تا یک سر اسب و استر بکار است و اضاراب»

ر  و گفت چون کار بونصر بدان منزلت رسـید کـه بـه گفتـار بوالحمـن ایـدونی بـر و  دسـتو        

 .(3، ص1ج، ش1310دهخدا، )« تردرویشی و مرگ بر و  خوشنویمند زندان و خوار  و 

ت از کـوره در  هـا سـخ  پس آن»کنیم: نابرین ع ارت کنایی را در آیه فو، چنین ترجمه میب

ت بـر دهـان   دس ـ»ا به صورت تحت اللفظی به ع ـارت  اما اکثر مترجمین آیه ر «...رفتند و گفتند 

، و از شما بودند، قوم نـور و عـاد و يمـود    ه پی آیا خ ر کمانى ک»اند. مثل: ترجمه کرده« بردن

 ما نرسـیده ندارد، به ش ـ (کامل)کمانى که پس از آنها آمدند، که جز خدا کمى از آنان آگاهى 

دنـد  از گرداناست؟ پیام رانشان با دضیل روشن بدیشان آمدند، پس دستهاشان را در دهنهاشان ب ـ

خوانیـد  آن مـى  اره آنیـه مـا را بـه   فریم، و مـا درب ـ اید کـا تاده شدهو گفتند: ما به آنیه بدان فرس

 واجو ، آیتی، پورجواد ، مجت و (.)خ سخت به شک اندریم

ال در حالی که ترجمه تحـت اللفظـی هرگـز معنـا  حقیقـی آیـه را بـه زبـان فارسـی انتق ـ         

 دهد.نمی

 

 «هِمْوَرَاءَ ظُهُورِ» و« وَرَاءکَُمْ ظِهْرِیاًّ» .2-1-2

 ـوَتُمُوهُ رهَْاِی أَعَزُّ عَلیَکْمُْ منَِ اللَّهِ وَ اتَّخَـذْ قالَ یا قَوْمِ أَ »  ـرِیًّـا إِنَّ رَبِّـی بِ  مْ ظهِْراءَکُ عْمَلُـونَ  ا تَمَ

 (92: )هود «محُیِط

ظهُُـورهِِمْ وَ  وَراءَ   تکَتُْمُونهَُ فنََ َذُوهُلنَّاسِ وَ ضلِنَّهُ وَ إِذْ أخََذَ اللَّهُ میِثا،َ الَّذِینَ أُوتُوا الکْتِابَ لتَُ یَِّنُ»

 (.187: )آل عمران« اشتَْرَوْا بهِِ يَمنَا  قَلیِلا  فَ ئِسَْ ما یَشتَْرُون

بَ کتِـابَ   الَّذِینَ أُوتُوا الکْتِا فَرِیقٌ منَِ نَ َذَوَ لَمَّا جاءهَمُْ رَسُولٌ منِْ عنِْدِ اللَّهِ مُصَدِّ،ٌ لِما مَعهَمُْ»

 (101:  قرهال) « یَعْلَمُوناللَّهِ وَراءَ ظهُُورهِمِْ کَأَنَّهمُْ ض

   است که بایـد تعابیر نیز از "َنَ َذُوهُ وراء ظهورهم "و "اتَّخَذتُْمُوهُ وراءکم ظهریا "ع ارت 

مینانکـه  بر اساس فرهنگ زبانی عرب معنا یابد و آن به معنا  توجه نکردن بـه چیـز  اسـت. ه   

 در شعر فرزد، آمده است:

 1ها. جواب)یع ا( عَلیَّ فلا یعیا تی بظهرٍ         حاجَتمیمَ بنَ قیسٍ ض تکَوننََّ

                                                 

 که جواب  برا  من مهم است.بن قیس به در خواست من توجه کن  ا  تمیم :یعنی -1
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آن را  وبه این معنی است که تو به نیاز و حاجت او توجه نکرد   "حاجته عندآ ظاهرة"

ا در ر. همینانکه حضـرت علـی ) ( نیـز آن    (522، ص4ج، ،1414منظور، ابن ) نادیده گرفتی.

، 3ج، 1364ابـن ايیـر جـزر ،    ) "واتخذتموه وراءکم ظهریا حتی شنت علیکم الغارات"ع ارت 

جـه  باشـد، یعنـی بـه آن تو   به کار برده و منظور از آن توجه نکردن و نادیده گرفتن می (167ص

 (.397، ص2ج، تا)محمود ، بی نکردید تا بر شما ش یخون زده شد

بـه معنـا     "واتخذتموه وراءکـم ظهریـا  "شیخ صدو، آمده است معنا   معانی اضخ اردر 

صـدو،،  ) .1"ظهـرٍ ض تجَعَل حاجتَِی منِکَ ب": شودهمینانکه در مَثَل گفته می ،توجه نکردن است

. و در تفاسیر نیز به معنا  نادیده گرفتن و توجه نکردن آمده است و ایـن تع یـر   (311ص، 1379

، 3ج ،طوسـی، بـی تـا   ) انـد. ه از رو  گردانیدن و توجه نکردن به امر مهّمی تفمیر نمـوده را کنای

ــی، ؛ 74ص ــانی، ؛ 379، ص4ج، 1372ط رس ــه، ؛ 407، ص1ج، ،1423کاش ، 2ج، ،1424مغنی

 .(54، ص1ج ،،1412ش ر، ؛ 292، ص1ج، ،1416بحرانی، ؛ 227ص

را معـادل آن  « ت پـا زدن پش ـ» و « وش انـداختن گپشت »توان اصالار در زبان فارسی می

 قرار داد:

 خواستیمی راستی از دیگران             زد  پشت پا بر راستیمی

 ( 1387اعتصامی، پروین )

 ا زدیمپپشت  آستین بر هر چه افشاندیم دست ما گرفت           رو به ما آورد بر هر چیز

 ( 1390صا ب ت ریز ، )

 

 تخت شوکت را به پشت پا مزن         ست دل در شاهد رعنا مزن   د

 (14، بخ  1376جامی، )

ها  فو، به پشت پا زدن، نادیده گرفتن و توجه نکـردن ترجمـه   بنابراین باید آن را در آیه

کرد. در حالی که بمیار  از مترجمین به این معنا توجه نکـرده و بـه صـورت تحـت اللفظـی بـه       

گفت: اى قوم مـن  آیـا ت ـارم نـزد شـما توانمنـدتر از       اند. مانند: پس پشت افکندن ترجمه کرده

                                                 

 اهمیت بده و آن را فراموش نکن.به آن یعنی:  -1
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گمان پروردگار من فراگیر هر کـارى اسـت کـه    اید بىخداوند است که او را پس پشت افکنده

 )ارفع، گرمارود ، آیتی، فوضدوند، مجت و (. دهیدانجام مى

 

 «و الارض بکاء السماء» .2-1-3

 (.29: دخانال)« رْوُ وَ مَا کَانُوا منُْظَرِینَفَمَا بکََتْ عَلیَهْمُِ المَّمَاءُ وَ الْأَ»

در فرهنگ زبانی عرب گریه کردن آسمان و زمین بر کمی کنایه از مهم بودن اوست کـه  

زمـین و  ( 122، ص13ج، ،1415آلوسـی،  گریـد. ) رای  مـی اگر بمیرد آسمان و زمین و بـاد ب ـ 

 ـ فرد که این تع یر اهمیت(. 129، ص13ج ،طنااو ، بی تاگریمت. )برا  کافران نآسمان  ت میّ

 دهد و بیانگر فرهنگ زبانی عرب است.   را نشان می

کـه امـام    ؟گریـد آیا زمین و آسمان بر کمی می :پرسید ) (شخصی از  علیّ بن أبی طالب

ا  یک ع ادتگاه در زمـین دارد و یـک نردبـان صـعود در آسـمان؛ و      در جواب فرمود: هر بنده

ا  در گریند و چون آل فرعـون عمـل نیـک و شایمـته    آن دو بر آن می ،هنگامی که از دنیا رود

پس زمین و آسمان هم به حال آنها نگریمـت   ،زمین نداشتند و هیچ اير  از آن به آسمان نرفت

گرینـد.  شـ انه روز  بـر آن مـی    40و هرگاه مومنی از دنیا رود به جهت ارزش  آسمان و زمـین  

 (.549، ص4ج، 1383دروزه، )

رای  : بنـده مـومن در آسـمان دو درب ب ـ   کـرد کـه  )ص( روایـت  ن مالک از پیام رأنس ب

شـود و از درب دیگـر عمـل    اش فـراهم مـی  شود که از یـک درب آن رز، و روز  گشوده می

شـود و هنگـامی کـه او بمیـرد بـه جهـت فقـدان  و اهمیـت  آسـمان بـر او           صالح  وارد مـی 

 (. 105 ، ص6ج، ،1416نیشابور ، گرید. )می

ر ذیل آیه فو، بیان شده است که هلاکت قوم فرعون چندان اهمیتـی نداشـت زیـرا کـه     د

ترین اتفاقی نیفتـاد و گریـه   آنها در درگاه خداوند خوار و بی مقدار بودند و با مرگشان کوچک

باشـد.  نکردن آسمان و زمین کنایه از حقارت آنها و عدم وجود یار و یاور دلموز برا  آنها مـی 

کاشـــانی، ؛ 214، ص18ج، ،1417ط اط ـــا ی، ؛ 396، ص4ج، ش1374ز ، مکـــارم شـــیرا )

 .(510، ص1ج ،،1423شیراز ، ؛ حمینی 407، ص4ج، ،1415
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تـرین  به آنها مهلت داده نشد و با مرگشان کوچک»بنابرین در ترجمه آیه فو، باید گفت: 

درحالی که مترجمین به ع ارت گریمتن آسمان و زمین و بـدون در نظـر گـرفتن    . «اتفاقی نیفتاد

پـس نـه گریمـت بـر ایشـان      »انـد. ماننـد:   معنا  کنایی و فرهنگ زبانی آن، آن را ترجمه کـرده 

 )پاینده، پورجواد ، اشرفی، فوضدوند(.  «آسمان و زمین و ن ودند مهلت داده شدگان

 

 «شف ساقک. »2-1-4

 (.42: قلمال) «شَفُ عنَْ سَا،ٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلىَ المُّجُودِ فلَاَ یَمتَْاِیعُونَیَوْمَ یکُْ»

باشـد و  منظور از کشف سا، در فرهنگ زبانی عرب کنایه از شدت امر و سـختی آن مـی  

بـه کـار    «کشـفت الحـرب عـن سـاقها    »اصـالار   ،هرگاه جنگ به اوج خود رسد و شدت گیرد

(. 712صاصـفهانی،  راغب ؛ 5842، ص9ج؛ حمیر ، 178ص ،29ج، ،1418صافی، برند. )می

معنـا   « هاکشفت عن ساقها أو شمّرت عن ساقها، أو أبدت عن ساق»ها  بان عربی ع ارتو در ز

، 4ج ،،1415بغداد ، ؛ 91، ص29ج، ،1420عاشور، )ابن  رساندشدت و وخامت امر  را می

 (.327ص

ت که به کشف سا، تع یـر شـده اسـت.    و در این آیه منظور شدت و سختی روز قیامت اس

(. و انمان چون امر عظیم و سـختی  214، ص5ج،، 1423 ؛ کاشانی،396، ص7ج 1424 )مغنیه،

یـک نحـو خلاصـى پیـدا     ه بر او متوجه شود براى نجات، دامن و ل اس خوی  را باض میزند که ب

طیـب،  ) شوددشوار میکند و این کنایه از این است که در قیامت امر بر مشرکین بمیار سخت و 

 (. 147، ص13ج، 1378

پوشد که هنگام کار سخت دسـت و پـا گیـر    ) ل اس بلند و یک پارچه ( می عرب دشداشه

کند تا حرکـت پاههـا راحـت انجـام شـود از ایـن رو،       است که از این رو دامن ل اس را جمع می

کمربندها "معادل آن در فارسی  .(385ص، 19ج ،،1417 )ط اط ایی، شودسا، پاهها نمایان می

رود در حالی که متـرجمین آن را بـه معنـا     به کار می "زدن باضها را آستین"و  "را سفت بمتن

شـود و دعـوت بـه    روزى که سا، پاها برهنه مى»اند: ظاهر  برهنه شدن سا، پاهها ترجمه کرده

ه ترجمه دقیـق آن  )ارفع، اشرفی، مص ار زاده(. در صورتی ک« توانندگردند، ولى نمىسجده مى
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شود برا  مواجهه با شدت روز قیامـت و از آنهـا   روز  که کمربندها سفت بمته می»این است: 

 .«توانندشود که سجده کنند اما آنها نمیخواسته می

 

 «غلّ ید. »2-1-5

 «یَـداهُ مَ ْمُـوطَتانِ ینُْفِـقُ کیَْـفَ یَشـاءُ     ما قالُوا بَلْ تْ أَیْدِیهمِْ وَ لُعنُِوا بقالَتِ الیْهَُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولةٌَ غُلَّ»

 (.64: ما دهال)

، ،1414شـوکانی،  )ید کنایه است از بخل و بخش .  در فرهنگ زبانی عرب، غُل و بمط

ــی، ؛ 66، ص2ج ــب (655، ص1ج، ،1407زمخشــر ، ، 238، ص6ج، ش1364قرط  . و در کت

؛ ابـن  4884، ص8ج ،،1420حمیـر ،  )آمـده اسـت.    "بخیل"به معنا  "غلت ایدیهم"لغت نیز 

ــور،  ــه  (258، ص7ج، ،1402مصــافو ، ؛ 499، ص11ج، ،1414منظ ــه در آی  29. همینانک

وَ ضَ تجَعَْـلْ یَـدَآَ مغَْلوُلَـة  إلَِـى عنُقُِـکَ وَ ضَ تَْ مُـاهْاَ کُـلَّ        » :اسراء به آن اشاره شده اسـت سوره 

 ه خمیس باش نه افراط گر در بخش .یعنی ن ؛«الْ َمْطِ

 ،اسـت  "ناخن خشکی و نیکیدن آب از دست" در فارسی به معنا  "غلد ید"تع یرمعادل 

( در زبـان فارسـی   2، ص1ج، ش1310دهخـدا،  کمی که به هیچ وجه نفعی به دیگران نرسـاند ) 

بلکـه   ،کند، هرگز معنا  خمت در انفا، را بیان نمی"دست خدا بمته است"ترجمه آیه فو، به 

تـوان  در حـالی کـه از سـیا، آیـات مـی      ،کنـد ور به ذهن مت ادر میناتوانی خداوند را در تمام ام

زیــرا خداونـد در ادامــه آیــات   ت اسـت مَّــدر اینجـا خِ  "غـل یــد "نتیجـه گرفــت کـه منظــور از   

 «.ینفق من یشاء...»فرماید: می

یهودیـان گفتنـد کـه خداونـد در امـر      »بنابرین با توجه به فرهنگ زبانی عرب باید گفـت:  

هـا را نفـرین   دادن خمیس و ناخن خشک است، خدا به جهت آنیه گفتنـد، آن روز  و نعمت 

گوید: کم روز  شـوند در حـالی کـه خداونـد بخشـنده اسـت و هـر طـور  کـه          کند و میمی

در حالی که مترجمین زبان فارسی بـه بمـته بـودن دسـت خـدا ترجمـه       . «دهدبخواهد روز  می

ها  خودشان بمته باد. و بدین سخن است. دست یهود گفتند که دست خدا بمته»اند مثل: کرده

 «دهـد ها  خدا گشاده است. به هر سـان کـه بخواهـد روزى مـى    که گفتند ملعون گشتند. دست

 )آیتی، اشرفی، پورجواد (.
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 . مجاز2-2

 . أب2-2-1

: نعـام ض)ا. «وَ قَوْمَـکَ فِـی ضَـلاَلٍ مُ ِـینٍ     وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهیِمُ لِأَبیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أَصنَْاما  آلهِةَ  إِنِّی أَرَاآَ»

 (4: ممتحنهال ،114 التوبه:، 42و  41 :مریم) نیز ( و74

در ترجمه آیات فو، از آزر به عنوان پدر حضرت ابراهیم یاد شده است در حالی که پدر 

؛ 156، ص35ج، 1403مجلمـی،  ) حضرت ابراهیم شخصی به نـام تـارخ بـن نـاخور بـوده اسـت      

. در حدیثی نقـل شـده اسـت کـه آبـاء و اجـداد پیـام ر اسـلام تـا          (151، ص8ج، 1377ط رسی، 

(. از خــود 132، ص24ج 1365صــادقی تهرانــی، ) انــدحضـرت آدم همگــی یکتــا پرســت بـوده  

نقل شده است که پیوسته خدا  تعالی مرا از پشت مـردان پـاآ بـه ارحـام مـادران      نیز حضرت 

، 35ج ،1403مجلمـی،  )د  جاهلیـت آلـوده نمـاخت.    کرد و هرگـز مـرا بـا پلی ـ   پاآ منتقل می

 .(205، ص2ج، 1377ط رسی، ؛ 156ص

 توان پذیرفت که پدر حضرت ابراهیم که یکی از اجداد پیـام ر با توجه به احادیث باض نمی

( آزرِ 19، ص5ج، 1398خمینـی،  نجفـی   ؛377 ، ص12ج، ،1375داورپنـاه،  باشـد، ) اسلام مـی 

اما از کنکاش در تفاسیر و آیات قرآن کـریم بـا ایـن فرهنـگ زبـانی       مشرآ و بت تراش باشد،

باشد نه پـدر،  عمو  حضرت ابراهیم می ،شویم که منظور از اب و آزر در آیات فو،مواجه می

نیز أب بـه معنـا  عمـو بـه      ذیلو پدرش تارخ بوده که موحد و یکتاپرست بوده است و در آیه 

شهَُداءَ إِذْ حَضَرَ یَعقُْوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِ نَیِهِ ما تَعْ ُـدُونَ مِـنْ بَعْـدِ  قـالُوا     أَمْ کنُتْمُْ »کار رفته است: 

)ال قـره:   «نَعْ ُدُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبا ِکَ إِبْراهیِمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسحْا،َ إِلها  واحِـدا  وَ نَحْـنُ لَـهُ مُمْـلِمُونَ    

133.) 

ء است و پدر یعقوب نامیده شده، در حـالی کـه از جهـت    در آیه فو، اسماعیل بدل از آبا

(. و در فرهنگ زبـانی  33، ص1ج، ،1412عجی ه، باشد. )ابن نمب، عمو  حضرت یعقوب می

(. 193، ص1جی، ق ـ1407زمخشـر ،  ) گفتندعرب این مرسوم بوده است که به عمو هم أب می

ند. و در تفاسیر زیاد  ذیل آیه گویعمو می ،همانگونه که در فرهنگ زبان فارسی به دوست بابا

انـد.  انعام به این نکته اشاره شده است و همگی آزر را عمو  حضرت ابـراهیم دانمـته   سوره 74
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؛ 40، ص13ج ،،1048راز ، ؛ 130، ص2ج، ،1415کاشـانی،  ؛ 476، ص1ج، طوسی، بی تـا )

 .(99، ص1ج ،،1405جصاص، ؛ 195، ص7ج ،،1415آلوسی، 

عمّ الرجـل صـنو   "ز پیام ر اسلام)ص( وارد شده است که فرمود: علاوه بر این در حدیثی ا

ا . یعنی عمـو  هـر فـرد  ب ـ   (96، ص1ج ،بی تا فیض، ؛193، ص1ج، ،1407زمخشر ، ) "ابیه

از  ،باشـد گیرند و چون عمو بمیار به انمان نزدیک میت میپدر آن فرد از یک پدر و اصل نشأ

عـرب بـه هـر دو  آنهـا      ،شود و هرگاه از یک ریشه دو نخل برویـد تع یر می "صنو أب"آن به 

(. یعنی این دو بمیار به هم نزدیک و ش یه هم 494ص ،،1412راغب اصفهانی، گوید )صنو می

 همتند.  

سوره رعد نیز به صنِو و معنا  آن اشاره شـده اسـت و منظـور از صـنوان، آن دو      4در آیه 

است که از یک ریشه رو یده اند و غیر صنوان آن دو نخلی است که از دو ریشـه رو یـده    نخلی

وَ فِی الْأَرْوِ قِاَعٌ متُجَـاورِاتٌ وَ جنََّـاتٌ مِـنْ أَعنْـابٍ وَ     »(: 293، ص11ج، ،1417ط اط ا ی، ) اند

بَعضٍْ فِی الأُْکُـلِ إِنَّ فِـی    ها عَلى بعضبماء واحِدٍ وَ نفَُضِّلُ  وَ غیَْرُ صنِْوانٍ یُمقْىزَرْ ٌ وَ نخَِیلٌ صنِْوانٌ

و در جریان فتح مکه حضرت از ع اس عمو  خوی  بـه   .(4الرعد: )« ذلِکَ لَآیاتٍ لقَِوْمٍ یَعقِْلُون

یعنی ع ـاس عمـویم    "ردوا علیّ ابی"عنوان أب یاد کرده است و در قممتی از حدیث آمده که 

، طوسـی، بـی تـا   ) باشـد.  اس عمو  آن حضـرت مـی  ع "أب" را به من بازگردانید که منظور از

. زیـرا در  ( 245، ص1ج، ،1423کاشانی، ؛ 584، ص14ج، ،1413هند ، ؛ متقی 476، ص1ج

 آن زمان ع دالله و ع دالمالب از دنیا رفته بودند. 

شد ولی در زبان فارسی به نیز گفته می "أب" پس در فرهنگ زبانی عرب جاهلی، به عمو

از این رو، أب باید عمو ترجمه شود. بیشـتر متـرجمین فارسـی زبـان از      .شودنمیعمو پدر گفته 

اند: و ابـراهیم پـدرش آزر را گفـت: آیـا بتـان را بـه       آزر به عنوان پدر حضرت ابراهیم یاد کرده

)آیتـی، ارفـع، اشـرفی، پاینـده،      بینمگیرى؟ تو و قومت را به آشکارا در گمراهى مىخدایى مى

باشـد. بنـابرین آیـه فـو، بایـد چنـین       ها نادرسـت مـی  حالی که این نو  ترجمهپور جواد (. در 

 که ابراهیم به عموی  گفت.ترجمه شود: و در آن هنگام 

 

 . أخت2-2-2



 میعرب و نقش آن در ترجمه قرآن کر یفرهنگ زبان   114

 

 (.28: )مریم «یَا أخُْتَ هَارُونَ مَا کَانَ أَبُوآِ امْرَأَ سَوءٍْ وَ ماَ کَانَتْ أُمُّکِ بَغیِّا »

بهـا  خـواهر هـارون ترجمـه     « یـا أخـت هـارون   » زبـان  در این آیه همه متـرجمین فارسـی  

اند: اى خواهر هارون، نه پدرت مرد بدى بود و نـه مـادرت زنـى بـدکاره )آیتـی، پاینـده،       کرده

گرمارود ، الهی قمشه ا (. در حالی که حضرت مریم برادر  به نام هارون نداشـته اسـت. امـا    

  رسـیم کـه ایـن اضـافه اضـافه     نتیجه مـی  اگر فرهنگ زبانی عصر نزول را در نظر گیریم به این

ضهیجـی،  ؛ 58، ص16ج، ،1412ط ر ، ) استعار  است و وجه ش ه در آن پاکی و صلار است

. زیرا در بین قوم بنی اسرا یل چنین مرسوم بوده است که نیکـان و پاکـان را   (16، ص3ج ،1373

 دادند. به ان یاء و یا صالحین ق ل از خود نم ت می

، 6ج، 1372ط رسـی،  ) اند از جملـه هـارون بـرادر رضـاعی مـریم باشـد      نیز دادهاحتماضتی 

که درست آن این است که هارون مرد  پاآ و صالح بوده بدان حد که پـاکی او در   (791ص

خواسـتند شخصـی را بـه    بین قوم بنی اسرا یل به صورت ضرب المثل در آمده بوده و هرگاه می

سـ زوار ،  ) "إنـه أخـو هـارون یـا إنهـا أخـت هـارون       " :گفتنـد طهارت و پاکی وصف کنند می

 . (312ص، ،1419

 )ص(در حدیث مغیره بن شع ه نیز به این مهم اشاره شده است. مغیـره گویـد رسـول خـدا    

مرا به سو  اهل نجران فرستاد و زمانی که با ممیحیان در مورد این آیه به بحث پرداختیم و آنها 

با حضرت مریم فاصـله دارد، مـن بـه حیـرت مانـدم، تـا از       بیان نمودند که هارون چند صد سال 

رسول خدا در مورد آن پرسیدم و حضرت در جواب فرمود: قوم بنی اسرا یل نیکـان خـوی  را   

، 6ج ،،1416نیشــابور ، )کننــد. بـا نــام و اوصـاف ان یــاء و صـالحین ق ــل از خـود وصــف مـی     

. بنـابرین در  (235، ص7ج ،،1420اندلمی، ؛ 435، ص9ج، ش1374مکارم شیراز ، ؛ 171ص

 ترجمه آیه فو، باید گفت: ا  همانند هارون در پاکی و عفدت.
 

 أخو مدین . أخو ثمود، أخو عاد،2-2-3

 (61: ؛ هود73: عرافض)ا. «يَمُودَ أخَاهمُْ صالحِا  قالَ: یا قَوْمِ اعْ ُدُوا اللَّه وَ إِلى»

 (50: ؛ هود65: عرافض)ا. «اعْ ُدُوا اللَّهَعادٍ أخَاهمُْ هُودا  قالَ یا قَوْمِ  وَ إِلى»

 (84: ؛ هود85: عرافض)ا. «مَدْینََ أخَاهمُْ شُعیَْ ا  قالَ یا قَوْمِ اعْ ُدُوا اللَّه وَ إِلى»

 ( 21: حقافض)ا« وَ اذْکُرْ أخَا عادٍ إِذْ أَنْذرََ قَوْمهَُ بِالْأحَقْاف»
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 (106: شعراء)ال« قالَ لهَمُْ أخَُوهمُْ نُورٌ أَ ض تتََّقُونکَذَّبَتْ قَوْمُ نُورٍ الْمُرْسَلیِنَ إِذْ »

 (161: شعراءال)« کَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلیِنَ إِذْ قالَ لهَمُْ أخَُوهمُْ لُوطٌ أَ ض تتََّقُون»

اند: بـرادر قـوم عـاد را بـه     ترجمه کرده« برادر»را در ترجمه این آیات « أخ»تمام مترجمین 

در « أخ»)آیتی؛ پاینده، بروجرد ، انصـاریان(.   که چون قوم خود را در احقاف بیم داد یاد بیاور

رسـاند،  رساند و گاهی مواقع با قرینه، معنا  مجاز  را مـی زبان فارسی معنا  برادر نم ی را می

بـا  « اخ»اش به کـار نرفتـه و مجـاز اسـت و ایـن کـاربرد       در معنا  حقیقی« أخاهم»در این آیات 

أَبیِهمِْ قالوُا یا أَبانا منُِعَ منَِّـا الکْیَْـلُ فأَرَسِْـلْ معَنَـا أخَانـا نکَتَْـلْ وَ إِنَّـا لَـهُ          فَلَمَّا رجََعُوا إِلى»نظیر: آیاتی 

نَا أَخُوآَ فلَا تَ ْتَـئسِْ  إِلیَْهِ أخَاهُ قالَ إِنِّی أَ یُوسُفَ آوى وَ لَمَّا دَخَلوُا عَلى» (،63: )یوسف« لحَافِظُون

 باشد فر، دارد.ا  برادر نم ی می( که به معن69: )یوسف« کانُوا یَعْمَلُونما ب

باشد و يمود، عاد و مـدین ق یلـه   در آیات فو، یکی از افراد آن ق یله می« أخ»منظور از  لذا

باشـند،  هایی همتند که حضرت صالح، هود و شعیب یکی از افراد آن ق یله و گـروه مـی  و طایفه

، 1ج ،،1418کاشـانی،   یـر  مجـاز  و اسـتعار  اسـت و نـه حقیقـی. )فـیض        تع« أخ»لذا تعی ر 

(. در بین عرب رسم بر این بـوده اسـت کـه هنگـام نـام      19، ص3ج، ،1418بیضاو ، ؛ 379ص

کردند مانند تعابیر أخـو العـرب بـرا     استفاده می« أخ»بردن یک شخص از ق یله خاصی از تع یر 

 (، و یا تع یـر اخـو الکلـب بـرا  ق یلـه بنـی کلـب       406 ، ص8ج ،،1420عاشور، ابن ) قوم عرب

و أخـو تغلـب بـرا      ( و اخو تمیم برا  ق یله بنـی تمـیم  81، ص13ج، ش1374مکارم شیراز ، )

(. و اخو هـوازن بـرا  قـوم و ق یلـه هـوازن      150 ، ص2ج، 1382ملا حوی  غاز ، ق یله تغلب )

 (. 318 ، ص2ج، ش1375طریحی، )

، مردى از ق یله بنى هـوازن اسـت. ایـن جـزو فرهنـگ زبـانی عـرب        «اخو هوازن»منظور از 

ها در یک جهت خاصـی بـه هـم نزدیـک     است. و در بعضی مواقع هنگامی که تعداد  از انمان

بردنـد ماننـد اخ الحـرب بـرا  تـک تـک       به کار می« أخ»بودند و وجه مشترکی داشتند از تع یر 

(. و آن را 407، ص8ج، ،1420عاشور، کردند، )ابن دفا  شرکت میافراد  که در جنگ و یا 

 توان فهمید. برا  یک اعرابی به کار برده است هم می )ص(از توصیفی که پیام ر

تـا بـدانجا بـود کـه روزى در ممـجد بـا        )ص( ابن ع ّاس گوید: اخـلا، نیکـو  مصـافى   

ا  از در آمـد کـه شمشـیرى حمایـل کـرده و سوسـمارى در دامـن        اصحاب نشمته بود، اعرابی
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گفـت:  الله یاران برخاستند تا وى را بزنند. رسـول  «. أینَ محمّدٌ الماحرُ الکذدابُ؟»داشت، گفت: 

یـا اخـا   »گفت مـر آن اعرابـى را    ، همه فراستادند. رسول«دهم که فرو ایمتیدشما را سوگند مى»

محمد منم، امـا سـاحر   » :رسول گفت«. محمّد ساحر کذداب را» :گفت«. جویى؟را مىه العرب ک

(. بنـابراین در ترجمـه   2659، ص4ج، 1380سورآباد ، )« ام، ض بل که رسول خدایمو کذاب نه

د و مـدین بودنـد، بـه    آیات باید گفت: هود و صالح و شعیب را که یکی از افراد قوم عـاد، يمـو  

 سو  قومشان فرستادیم که...

 

 . الشّعراء2-2-4

 (224: شعراء)ال «والشدعراء یت عهم الغاوون»

شعراء در جاهلیت، قریـب بـه اتفـا، از لحـاظ اندیشـه سـرگردان بودنـد؛ سخنانشـان فاقـد          

نـزد  حکمت و مناق بود و غر، دروغ و ضطا لات. از این رو، وجهه خوبی از لحـاظ محتـوا در   

در حـالی کـه    ،عرب نداشتند و ضرب المثل گمراهی و سرگردانی و بی ي اتی در گفتـار بودنـد  

شعرا در زبان فارسی از قـدیم اضیـام الگـو  حکمـت و اندیشـه عمیـق و اسـتوار  در سـخن و         

؛ 228ص؛ میرزا قمی، 195، ص4ج، ،1416بحرانی، ؛ 70، ص8ج، طوسی، بی تا) اندیشه بودند

 .(177، ص7ج ،،1418قاسمی، 

گفتند و قرآن از این جهت بود که مشرکین و کافران به پیام ر نیز در مقام تق یح، شاعر می

. در کـاربرد  "و مـا هـو بقـول شـاعر    "به صراحت این تهمـت را رد کـرده اسـت. و بیـان نمـوده      

استعار ، منظور از شعر سخن منظوم قافیه دار نیمت و شعر و شـاعر  بـه معنـا  دروغگـویی و     

باشد و شعر در فرهنگ و زبان عربی در زمـان نـزول قـرآن    سخنان بدون علم و تحقیق می گفتن

 . (456ص ،،1412راغب اصفهانی، ) کریم مقرد و محل دروغ و کذب بوده است

ع دالله بن زبعریف، ابوسفیان و ابوغره نـازل   :ی نظیراند که این آیه در وصف مشرکانگفته

 آموختنـد ات و سخنان باطل را بـه آنهـا مـی   کردند و هجویمینها مردم را جمع شده است زیرا آ

. در تفمیر علی بن ابراهیم قمی آمده اسـت کـه ایـن آیـه در     (348، ص3ج، ش1375طریحی، )

نمودنـد و  کردند و بـا امـر او مخالفـت مـی    شأن کمانی نازل شد که دین خداوند را تحریف می

أَ لمَْ تَـرَ أَنَّهُـمْ فِـی    »کنند: اساس و خرافی جدل می ها  بیدارد آنها با دلیلادامه آیه که بیان می
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، بیـانگر مال ـی   (125، ص2ج، ش1367قمـی،  ). «کُلِّ وادٍ یهَیِمُونَ وَ أَنَّهمُْ یَقُولُونَ مـا ض یَفْعَلُـون  

زیـرا در روایـات بـه شـعر گـویی و       نه شعر و شاعر  به معنـا  مرسـوم ،   است که گفته شد و

) ( در جا  جـا  نهـا ال لاغـه بـه شـعر شـعراء       ت علیست و حضرآموختن آن سفارش شده ا

 .استناد کرده است

باشد از امام صاد، ) ( که فرمود: هر کس برا  مـا اهـل   از جمله آن احادیث، حدیثی می

. (228 ،،1421 میـرزا قمـی،  )سـازد.  ا  مـی بیت شعر  بمراید خداوند به رای  در بهشت خانه

ا  بـی فکـر پیـرو     رجمـه کـرد: گمراهـان از کاهنـان و قصـه گـوه      بنابراین آیه را باید چنـین ت 

انـد ماننـد: و   ترجمـه کـرده  « شـاعر »کنند. در حالی که مترجمین شـعراء را بـه معنـا  حقیقـی    می

 روند)آیتی، پاینده، گرمارود ، پورجواد (.گمراهان از پى شاعران مى

 

 

 

 مقعد صدق، مبوّأ صدق، قدم صدق و... .2-2-5

 (55: قمرال)ٍ «الْمتَُّقیِنَ فِی جنََّاتٍ وَ نَهَرِ فیِ مقَْعَدِ صِدْ،ٍ عنِْدَ مَلیِکٍ مقُتَْدِرإِنَّ »

رَجُلٍ منِهْمُْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمنَُوا أَنَّ لهَُـمْ قَـدَمَ    کانَ لِلنَّاسِ عجََ ا  أَنْ أَوحْیَنْا إِلىأَ»

 (2: )یونس «.صِدْ،ٍ عنِْدَ رَبِّهمِ..

 (.93: )یونس «وَ لقََدْ بَوَّأْنا بنَِی إِسْرا ِیلَ مُ َوَّأَ صِدْ،ٍ وَ رَزَقنْاهمُْ منَِ الاَّیِّ ات...»

وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلنِْی مُدْخَلَ صِدْ،ٍ، وَ أخَْرجِنِْی مخُْرَجَ صِدْ،ٍ، وَ اجْعَلْ لِی منِْ لَدُنْکَ سُـلْاانا   »

 (80: سراءض)ا «نَصیِرا 

صد، در اصالاحات مقعد صد،؛ قدم صد،؛ م وّا صد،؛ مخرج صد،؛ مدخل صد، به 

معنا  راستی و درستی نیمت و در فرهنگ زبانی عرب این اصالاحات را در مقام مدر به کـار  

است و هرگاه خواسته باشند شخصی یا چیـز  را در  « خیلی خوب»برند و معادل فارسی آنها می

، ،1407زمخشر ، ) یعنی مرد  بمیار باارزش و نیکو. "رجل صد،"حد اعلی بمتایند، گویند 

یعنـی قـومی بمـیار     "قوم صِـد، "است. و « نِعمَ الرجل» به معنا « رجلد صِد،». و (284، ص2ج

زبیـد ،  ) دهنـد. خوب. و صِد، معنا  شدت دارد و هر چیز خیر و خوبی را به صد، نم ت می
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ــن 262، ص13ج، ،1205 ــد ، ؛ 194، ص10ج، ،1414منظــور، ؛ اب ؛ 75، ص5ج، 1420فراهی

 . (368، ص6ج، ،1420حمیر ، 

انـد.  همینین در تفاسیر بر این مالب تاکید شده و آن را به صالح و شایمـته تفمـیر نمـوده   

، ،1420بغـو ،  ؛ 50، ص1ج، ،1420اندلمـی،  ؛ ابـن عایـه   442، ص4ج، ،1407زمخشر ، )

و، صد، را بـه معنـا  راسـتی و درسـتی     . بیشتر مترجمین فارسی زبان در آیات ف(320، ص4ج

هاى )بهشتى( و نهرها همتند. در اند: در حقیقت پارسایان )خود نگهدار( در بوستانترجمه کرده

در  ( )ارفـع، رضـایی، مکـارم، انصـار (.    55:قمـر ال) جایگاه راستین، نزد بزرگ فرمانرواى توانـا 

ن ترجمه آیات بدین صـورت اسـت:   باشد بنابریحالی که این معادل برا  این کلمه درست نمی

 (.55: قمرالها در جایگاهی شایمته  در نزد فرمانروا  توانا قرار دارند. )متقین در بهشت

 

 

 . الأُْخْرَى2-2-6

 (.20: نجمال) «أَ فَرَأَیتُْمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَنَاةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرَى»

دارا  بار فرهنگ زبانی است و بـه معنـا  ضـعیف و پمـت و بـی ارزش       "اضخر "کلمه 

باشد و چون در نزد عرب جاهلی بت منـاة نمـ ت بـه دو بـت دیگـر، ضت و عـز  از درجـه        می

هـا  لغـت   اهمیت کمتر  برخوردار بوده است به صفت اضخر  توصیف شده است. در کتاب

ــاسِ أ  »آمــده اســت:  فراهیــد ، ؛ 577، ص2ج ،،1205زبیــد ، ) «فِــی أوَاخِــرهمِاخُرَیــاتِ الند

 . (304، ص4ج، 1420

رود، و آمده است که أخر  برا  چیز طرد شده از مقام و رت ه بکار می التحقیقدر کتاب 

، 1ج، ،1402مصـافو ،  )گـردد.  هرگاه رت ه و منزلت چیز  کم باشد أخر  بر آن اطلا، می

رود و در دیگـر  برا  تأخر در رت ه یـا مقـام بـه کـار مـی      . بنابرین أخر  صفتی است که(42ص

قَالَـتْ  »عـراف:  ضا سـوره  38آیات قرآن کریم نیز به این نکتـه اشـاره شـده اسـت از جملـه آیـه       

)شایمـته(   باشـد و در مقابـل أولـی   که به معنا  ضعیف و زیردست و تـابع مـی   «أخُْرَاهمُْ لِأُوضهَمُْ

پیشوایان و قدرتمنـدان گفتنـد:...    ت که زیردستان و ضعیفان بهقرار دارد و معنا  ع ارت این اس

 (. 316، ص2ج، 1377ط رسی، ؛ 17 ، ص10ج، ،1420اندلمی، )



 119   27پیاپی، 12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

کـه در   «ايْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منِکْمُْ أَوْ آخَـرَانِ مِـنْ غیَْـرِکمُْ   »ما ده آمده است: سوره  106در آیه 

اوند فرموده دو شـاهد عـادل ممـلمان را    باشد و خداینجا بحث از شاهد گرفتن برا  وصیت می

گواه گیرید پس اگر دو شاهد عادل مملمان نیافتید دو شاهد عادل از اهل کتاب را گواه گیریـد  

؛ 312، ص6ج، ،1417ط اط ـا ی،  )ل از مملمانی به اهل کتـاب اسـت.   در اینجا تنزد« آخران»که 

 . (161، ص4ج، ،1405جصاص، ؛ 42، ص10ج، ،1402مصافو ، 

« منـاة »را صفتی بـرا   « اضخر »نجم در تفاسیر به این نکته اشاره شده است و  20ذیل آیه 

تـر بـودن   اند آن صفت ذم و ناپمند  است که به جهت بی ارزشاند و در معنا  آن گفتهگرفته

باشـد و بـه   بت مناه نم ت به دو بت دیگر به آن اطلا، شده است، و صفت تحقیر و نکوه  می

؛ 529ص ،،1416 سـیوطی،  و ؛ محلـی 429ص، ،1412شـ ر،  )تر و ناچیزتر اسـت.  معنا  پمت

، 12ج، ش1368قمــی مشــهد ، ؛ 117ص ،،1412مظهــر ، ؛ 159، ص5ج، ،1418بیضــاو ، 

 .(198، ص6ج، ،1416نیشابور ، ؛ 494ص

کنـد. اکثـر   پس أخر  دارا  بار معنایی فرهنگـی اسـت و معـادل لغـو  آن کفایـت نمـی      

« منـات »اند: و آن سـومین بـت دیگـر    را ذکر کرده« دیگر»ترجمه « اضخر »مترجمین در معنا  

را؟ )اشرفی، پاینده، پورجواد ، گرمارود (. بنابرین در ترجمه آیه فو، باید گفت:  و مناة کـه  

 در درجه سوم اهمیت است.

 

 . تشبيه2-3

 . الفراش2-3-1

 (.4: قارعه)ال «یَوْمَ یکَُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَ ثُْوثِ»

اند که فراش جمـع فراشـه   را به پروانه و ملخ ترجمه کرده "الفراش"در آیه فو، مترجمان 

با ایـن تفـاوت    (330، ص6ج، ،1414منظور، ابن ) باشدباشد و ترجمه صحیح آن پروانه میمی

که نگرش به این موجود در دو فرهنگ زبان عربی و فارسی با هم متفاوت است. پروانه در زبان 

فـارس،  ابن )عربی نماد حقارت و کوچکی و حماقت و جهل و حیرانی و خفت و خوار  است 

. در (55، ص9ج ،،1402مصــافو ، ؛ 304، ص3ج ،،1416جــاحظ، ؛ 487، ص4ج، ،1404
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حالی که این موجود در زبان و فرهنگ فارسی نشانه عشق، دوستی، مح ت و فداکار  است. به 

 عنوان نمونه:

 یامدپروانه بیاموز           کان سوخته را جان شد و آواز نا  مرغ سحر عشق ز 

 (، دی اچه 1390سعد ، )

 ا ؟یدا  کهشا  بهار زندگی آخر تو         شمع و گل چون بل ل و پروانه، شیدا  تواند 

 (171، غزل 1390صا ب ت ریز ، )

   سر نداشتدید شعله در سر و پروامی    گداخت     پروانه جز به شو، در آت  نمی

 (1387اعتصامی، )

 ا  شمع چو پروانه زنم سر          در آرزو  آن که بیابم به تو راهیبر هر در 

 (157، غزل 1380شهریار، )

انـد در  بنابر همین اصل بیشتر مترجمین با علم به معنا  فراش آن را بـه ملـخ ترجمـه کـرده    

خُشَّـعا   » :ریم نیـز بـه کـار رفتـه اسـت     است و در قـرآن ک ـ « جراد»حالی که  معنا  ملخ در عربی 

( و در این آیه کثرت و زیـاد  را  7: قمرال) 1«أَبصْارهُمُْ یَخْرُجُونَ منَِ الْأَجْداثِ کَأَنَّهمُْ جَرادٌ منُْتَشِرٌ

کند چون ملخ در زبان ( و مشکل را حل نمی1233، ص2ج، ،1418کاشانی، ) فیض  رساندمی

در  "جـراد "خواهد کثرت را نشـان دهـد زیـرا    فارسی مظهر سرگردانی نیمت، و در این آیه می

 زبان عربی و نیز در فارسی تمثیل و تش یهی از کثرت و زیاد  است.  

 زکاته تا ز خرمن لافت برند جمله ک        ها چو مور و ملخ ن ل تو جانبه گرد س

 (474، غزل 1386مولو ، )

 هبود رو  عالم از پیل و سپاه                همیو از مور و ملخ بگرفته را

 دبی  از آن لشگر کمی دیگر ندی         چشم عالم آن چنان لشگر ندید       

 (34، ص1364 ،عاار)

فراش جمع فراشه به معنا  پروانه است و به س ب ضعف در بینایی و ندیدن نور آتـ  در   

باشـد و در حـدیثی از پیـام ر در وصـف روز     افتد و این به جهـت جهـل و حمـاقت  مـی    آن می

                                                 

 .آیندچون ملخهاى پراکنده از ق رها بیرون مى نشان ذلت در چشمانشان آشکار است و -1
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طریحـی،  ) 1افتنـد هـایی سـرگردان در آتـ  مـی    هـا هماننـد پروانـه   قیامت آمده است کـه انمـان  

فأنتم : اشأزر  بحلمکم الفر». در شعر عرب نیز به این معنا آمده است: (149، ص4ج، ش1375

 . (330، ص6ج ،،1414منظور، ابن ) 2«مثل الفراش غشین نار المصالی

بـه   در ضرب المثل عرب نیـز پروانـه بـه معنـا  سـرگردان و حیـران آمـده اسـت و از آن        

، 6ج، ،1414منظـور،  ابـن  ) کنـد ر مـی تر از پروانـه تع ی ـ یعنی نادان "أَطیَ ُ من فراشهٍَ"اصالار 

ها در آن روز به جهت سرگردانی . و در حدیثی در وصف قیامت آمده است که انمان(330ص

یَـوْمَ یکَُـونُ النَّـاسُ     یَا کَرِیمُ الْأَمَانَ وَ أَسْأَلُکَ الْأَمَانَ»خواهند: و حیرانی از خدا  خوی  امان می

یحُْمل الناس ». و در حدیث دیگر  آمده: (424، ص97ج ،1403ی، مجلم)« کَالْفَراشِ الْمَ ثُْوثِ

منظـور،  ابـن  ) 3.«فـی النـار   الفَـرَاشِ  بهـم جنََ َتَـا الصِّـرَاط تَقَـادُ َ     على الصِّراط یـوم القیامـةِ فتَتََقَـادَ ُ   

 .(330ص ، 6و ج 261، ص8ج، ،1414

اشـاره   یـن مالـب  بنابرین در ترجمه باید فرهنگ زبانی را انتقال دهیم، و در تفاسیر نیز بر ا

، ،1423کاشـانی،  )انـد.  شده است و وجه ش ه را به حیرانی و حماقـت  و اضـاراب معنـا کـرده    

، 4ج، 1377ط رسـی،  ؛ 603، ص7ج ،،1424مغنیه، ؛ 565، ص1ج، ،1412ش ر، ؛ 366، ص5ج

 ها همانند موجـود  سـرگردان  رجمه آیه فو، باید گفت: روز  که انمان. بنابرین در ت(529ص

 شوند.به هر سو  پراکنده می

 

 مَلَكٌ .2-3-2
سکِِّینا  وَ قالَـتِ   تْ کُلَّ واحِدَةٍ منِهْنَُّکَأ  وَ آتَنَّ متَُّفَلَمَّا سَمِعَتْ بِمکَْرهِنَِّ أَرْسَلَتْ إِلیَهْنَِّ وَ أَعتَْدَتْ لهَُ»

هـذا إِلَّـا مَلَـکٌ     لِلَّـهِ مـا هـذا بَشَـرا  إِنْ     قُلنَْ حاشَ هُنَّ وَعَلیَهْنَِّ فَلَمَّا رَأَینْهَُ أَکْ َرْنهَُ وَ قَاَّعنَْ أَیْدِیَاخْرُجْ 

 (.31: )یوسف «کَرِیم

                                                 

 .«إنکم تتهافتون فی النار تهافت الفراش» :قال رسول الله )ص( -1

  ضف زن و خودخواه شما را خوار و بی مقدار می گردانـد و هماننـد پروانـه در آتـ  خـوار      ؛یعنی -2

 خواهید سوخت.

انمانها در روز قیامت بر رو  پل صراط قـرار داده مـی شـوند و هماننـد پروانـه هـایی پـی در پـی در          -3

 آت  می افتند.
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باشـد در بیـان پـاکی    در این آیه از قرآن کریم که مربوط به داستان حضـرت یوسـف مـی   

، 1372ط رسی، ) کند یی دلفریب و بی حد و حصر او را بیانخواهد زی ایوسف نیمت، بلکه می

ه به دهد و خود را بی گناه جلو ،(. و از این طریق زلیخا که دل مته یوسف شده بود353، ص5ج

قـام  وسـف در م یزنان شهر نشان دهد که شما هم اگر او را ب ینید فریفته زی ایی  خواهید شد. و 

 بی گناه شناخته شود.  اتهام نیمت تا با تش یه  به فرشته 

در این آیه زی ایی است و در فرهنگ زبان عرب نیز این معنا بیان شده «مَلَک»وجه ش ه در 

یَاْلُـعُ عَلَـیکْمُْ مِـنْ    »در توصیف زی ایی جریر بن ع دالله ال جلی فرمـود:  )ص( است. پیام ر اسلام 

ابـن ايیـر جـزر ،    ؛ 154، ص1ج ،،1417رد، م  ـ) 1«هَذَا ال َابِ رجَُـلٌ، عَلَـى وجَْهِـهِ مِمْـحةَُ مَلَـکٍ     

 . (371، ص21ج، 1403مجلمی، ؛ 358، ص4ج، 1364

انـد چـون کـه زی ـا بـوده و در بیـان       آمده است که ممیح را ممیح گفتـه  التحقیقدر کتاب 

؛ 597، ص2ج ،،1414منظـور،  ابـن  ) بـه کـار رفتـه اسـت    « ممـحه مَلَـکٍ  »زی ایی جریر ع ـارت  

ــی،  ــافو ، ؛ 414، ص2ج، ش1375طریحـ ــد ، ؛ 98، ص11ج، ،1402مصـ ، 2ج ،1371می ـ

وس رو». مَلَک در زبان و فرهنگ عرب مظهر زی ایی اسـت همانگونـه کـه شـیاان در     (118ص

  .(283، ص8ج، ،1415دروی ، ) مظهر زشتی و ترس است« الشیاطین

بـه   2در تفاسیر نیز به معنا  زی ا اشـاره شـده اسـت و در فرهنـگ عـرب عـلاوه بـر نیکـویی        

؛ 353، ص5ج، 1372ط رسـی،  ؛ 16، ص3ج ،،1415کاشـانی،  ) معنا  زی ایی هم آمـده اسـت.  

. اما در فرهنگ فارسی زبانان نماد پـاکی اسـت و در مقابـل    (148، ص11ج ،،1417 ط اط ایی،

 دیو و دد آمده و به ندرت به معنا  زی ایی آمده. مانند:

 وستام جنایتی و امیدم به عفو دارم امید عاطفتی از جناب دوست             کرد

 تگر چه پریوش است ولیکن فرشته خوس    دانم که بگذرد ز سر جرم من که او   

 (59، غزل 1383حافظ، )

                                                 

 از این درب مرد  بر شما وارد می شود که اير  از زی ایی در او پیداست. -1

فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحیِ فَقعَُـوا لَـهُ سـاجِدِینَ     نٍ نِّی خالِقٌ بَشرَا  مِنْ طِیإِذْ قالَ رَبُّکَ للِْمَلا ِکَةِ إِ» -2

« عَلَیْها مَلا ِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ ض یعَْصُونَ اللَّهَ ما أَمرََهمُْ وَ یَفعَْلُونَ ما یُؤْمرَُون .فَمَجَدَ الْمَلا ِکَةُ کُلُّهمُْ أجَْمعَُونَ 

 (.6: تحریمال)
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 خلوت دل نیمت جا  صح ت اضداد        دیو چو بیرون رود فرشته درآید

 (232همو، غزل )

 و ماه رو گردداگر حلاوت ضحول تو به دیو رسد       فرشته خو شود آن دیو 

 (908غزل  ،1386 ،مولو )

 مظهر زی ایی در زبان فارسی است مانند:« چهره و ماه و بت ترآ پر » و

 چهره مگر لع ت چینمت       یا ماه شب چارده بر رو  زمینمت آن ترآ پر 

 (174، غزل ،1370کرمانی، )خواجو  

 کجا ماه دارد دو زلف سیاه یکی دختر  داشت خاتون، چو ماه 

 (1756، ص2ج، 1382فردوسی، )

 

 بازار بتان شکمت گیرد  یارم چو قدر به دست گیرد

 (148، غزل 1383حافظ، )

اند: فرشته با صفت بزرگوار و نیک ترجمه کرده« ما هذا بَشَرا  » مترجمین مَلَک را به قرینه 

رایشـان  فرسـتاد، و محفلـى ب   (کمـى )از مکرشان اطلا  یافت، نزد آنان  (هممر عزیز)پس چون 

 .«بـر آنـان درآى  »گفت:  (به یوسف)کاردى داد و  (میوه و)آماده ساخت، و به هر یک از آنان 

ها  خـود را  دست (از شدت هیجان)او را دیدند، وى را بس شگرف یافتند و  (زنان)پس چون 

آیتـی،  ) گـوار نیمـت  اى بزرمنزده است خدا، این بشـر نیمـت، ایـن جـز فرشـته     »بریدند و گفتند: 

بنابرین در ترجمه آیه فو، باید گفت: آنهـا گفتنـد پنـاه بـر خـدا       پاینده، پورجواد ، فوضدوند(.

 بلکه چون ماه قشنگ و زی است است. ،این همانند آدمیان نیمت

 

 . رُءُوس الشياطين2-3-3

ة  لِلظَّالِمیِن إِنَّهَا شَـجَرَةٌ تَخْـرُجُ فِـی أَصْـلِ الجَْحِـیمِ      ذلِکَ خیَْرٌ نُزُل ا أَمْ شجََرَةُ الزَّقُّوم إِنَّا جَعَلنْاها فتِنَْأَ»

 (65 -62: صافاتال)« طَلْعهَُا کَأَنَّهُ رءُُوسُ الشَّیَاطیِنِ

بـریم کـه شـیاان    از کنکاش و بررسی در تفاسیر و اشعار عرب به این معنا و مفهوم پی می

باشد و با توجه به سیا، آیات که در وصف غذا  اهل جهنم اسـت  در آیه فو، به معنا  مار می
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اش همانند سر مارها  زشـت اسـت   کند، که میوهو درختی به نام زقوم را برا  آنها توصیف می

شناسد. و در فرهنگ زبانی عرب بیان شده است که عرب بعضی از مارهـا   ا میکه عرب آن ر

؛ 295، ص1ج ،،1414منظـور،  ابـن  ) نامیده و وجه ش ه در آن خیـالی اسـت  زشت را شیاان می

ــه،   ــن قتی  ــن 170، ص1ج، م1936اب ــی ؛ اب ــیق، ب ــارش ــ ، ؛ 95، ص1ج، ت ، 8ج، ،1415دروی

مـار  اسـت بمـیار زشـت و ق ـیح المنظـر کـه        . و در وصف آن مار گفته شده کـه آن  (281ص

، ،1414منظـور،  ابـن  ) این تع یـر در شـعر آنهـا نیـز وارد شـده اسـت:       .باشدمی هاییدارا  شاخ

صاحب بـن  ؛ 2145، ص5ج، ،1410جوهر ،  ؛322، ص18ج، ،1205زبید ، ؛238، ص13ج

 .(294، ص7ج، ،1414ع اد، 

 1کمثِْلِ شَیْاانِ الحَماطِ أَعْرَفُ       عنَجَْرِدٌ تحَْلِفُ حین أَحْلِفُ

 اش گوید:و شاعر  دیگر در وصف ناقه

 2اُ شیَْاانٍ بذ  خِرْوَ ٍ قفَْرتَعَمّ، کأَنه             تلُاعِبُ مَثنَْى حَضْرَمی 

، ،1418بیضـاو ،  )باشد. منظور از شیاطین در آیه فو، مارها  بمیار زشت و شاخدار می

يعل ـی نیشـابور ،   ؛ 87، ص15ج، ش1364قرط ـی،  ؛ 697، ص8ج، 1372ط رسی، ؛ 11، ص5ج

ا  . عـده (448ص تـا، بی ،بغداد  ؛ هوید 276، ص8ج، 1371می د ، ؛ 146، ص8ج، ،1422

رویـد و عـرب آن را   انـد کـه در یمـن مـی    وس الشیاطین را به گیاه زشتی تفمـیر کـرده  دیگر رؤ

درویـ ،  ) یـه حقیقـی اسـت   آدر ایـن   است و تشـ یه  "الصرم"و یا  "اضستن"شناخته و نامان می

 (.282، ص8ج، ،1415

بنابراین تش یه را چه به معنا  خیالی و چه به معنا  حقیقی بگیریم وجه شـ ه در آن زشـتی   

و  ترسناکی و عجیب بودن  است و ترجمه صحیح آیه فو، بدین صورت است: و آن درختـی  

دار و یا شـ یه گیـاه زشـت    ا  شاخاش در زشتی و عجیب بودن مانند سرها  مارهاست که میوه

ها ترجمـه  باشد. در حالی که اکثر مترجمین فارسی زبان رووس الشاطین را به سرها  شیاانمی

                                                 

مانند مار تاجدار بیابان حماط است، هرگاه من سوگند می خورم، او نیز سـوگند مـی   زن بد زبانی که  -1

 .خورد

)کرچـک(   اه خرو تاب خوردن مار  در بیابانی که گی آنان بر پشت شتر حضرموتی همیون پیچ و -2

 در آن رو یده باشد، به خود می پییند.
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اند ماننـد:  خ ايت و شرور  گرفته "شان"اند و وجه ش ه را در آن با توجه به معنا  لغو  کرده

)در خ ايـت( گـویى سـرهاى    اش آن زقوم به حقیقت درختى است که از بن دوزخ برآیـد میـوه  

 )آیتی، الهی قمشه ا ، پور جواد ، پاینده، فوضدوند(. شیاطین است

 

 گيرينتيجه

با تحلیل و بررسی چندین آیه از آیات قرآن کریم، جایگاه و نق  فرهنگ زبـانی کـه خـود بـه     

هـا  قـرآن کـریم    پیامشود، در انتقال تش یه، م الغه، تاکید و ... تقمیم می ها  کنایه، مجاز،شیوه

 ها نتایا زیر به دست آمد:به خوبی روشن شد و از م احث ذکر شده و نقد و بررسی ترجمه

ها و تعابیر بـار معنـایی فرهنگـی دارنـد و معنـا  لغـو  آنهـا مـورد نظـر          برخی از واژه -1

 گوینده نیمت.

 ملاحظه فرهنگ زبانی در فهم دقیق قرآن کریم نق  مهمی دارد. -2

 در ساختارها  دستور ، لغو  و بلاغی یک زبان متجلدی است.فرهنگ زبانی  -3

بمیار  از مترجمان قرآن کریم از نق  فرهنگ زبانی در ترجمه قـرآن کـریم غفلـت     -4

 اند.کرده

تر و گویـاتر  از  ها  صحیحها و ترجمهتوان معادلبا توجه به نق  فرهنگ زبانی می -5

  ها  ناصحیح را گرفت.ها و برداشتقرآن کریم ارا ه داد و از این طریق جلو  تفمیر

 

 منابع
 .قرآن کریم -

دارالکتـب   :بیـروت  روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم،، (،1415) آلوسی، سید محمود -

  العلمیه.

 قـم:  ،النهایهه فهی غریهل الحهدیا و الاثهر     ، (1364) ابن ايیر جزر ، م ـارآ بـن محمـد    -

 .اسماعیلیان

 .، نمخه خایالعمده فی محاسن الشعر و آدابه ،(بی تا) ابن رشیق القیروانی -

  موسمة التاریخ العربی. :بیروت التحریرو التنویر،، ،(1420) ابن عاشور، محمد بن طاهر -

 .بی نا :قاهره البحر المدید فی تفسير القران المجيد،، ،(1412) ابن عجی ه، احمد -
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 .ت لیغات اسلامیقم: معجم مقائيس اللغه، ، (،1404) ابن فارس، احمد بن زکریا -

 .مصر: المکت ه التجاریه ،، ادب الکاتل(م1963) ابن قتی ه، ابو محمد ع دالله بن مملم -

دارالفکـر  بیـروت:   ،لسان العهرب ، (،1414) محمد بن مکرم بن منظور، ابو الفضل جمال الدینا -

 التوزیع. للا اعة و النشر و

 .جمهور  : نشرتهران ،دیوان، (1387) اعتصامی، پروین -

 .دارالفکر :بیروت ،البحر المحيط فی التفسير، ،(1420) دلمی، ابوحیان محمد بن یوسفان -

  حمله حيدري، تهران: انتشارات اسلام.(،1383) دمحم نب عیدرفمح، ماذل مشهد ب -

 بنیاد بعثت. :تهران ،القرآنالبرهان فی تفسير ، (،1416) بحرانی، سید هاشم -

 :بیـروت ، لباب التأویل فهی معهانی التنزیهل   ، ،(1415) بغداد ، علاء الدین علی بن محمـد  -

 دارالکتب العلمیه.

داراحیاء التـراث   :بیروت ،معالم التنزیل فی تفسير القرآن، ،(1420) بغو ، حمین بن ممعود -

 العربی.

داراحیـاء التـراث    :بیـروت  التنزیل و اسرار التاویل،انوار ، (،1418) بیضاو ، ع دالله بن عمر -

 العربی.

تهران: دانشگاه امـام   تهیه و تنظیم: محمد جانیپور، ،تاریخ تفسير قرآن، (1387) پاکتیی، احمد -

 صاد،) (.

و  ، (1374) د ه، میلآم یویرتپ - ج م ان ریشههاي تاریخی امثال و حکم با مقدمه ابوالقاس

 .شیراز ، تهران: سنا ی

 الکشف و البيان عن تفسير القرآن،، (،1422) يعل ی نیشابور ، ابو اسحا، احمد ابن ابـراهیم  -

 .دار احیاء التراث العربی :بیروت

 .بیروت: دارالجیل الحيوان،، (،1416) جاحظ، ابو عثمان عمر بن بحر -

 یملع اراتشتان ترک: شرانهت گزیده هفت اورنگ(،) تحفه الاحرار (،1376محمد ) جامی، -

  .یگنرهو ف

 .دار احیاء التراث العربی :بیروت ،احکام القرآن، ،(1405) جصاص، احمد بن علی -

 .بیروت: دارالعلم تاج اللغه و صحاح العربيه، ،،(1410) الصحارجوهر ، اسماعیل بن حماد،  -

 .نشر دیدار :تهران دیوان حافظ،، (1383) حافظ، شمس الدین محمد -

 بیروت: دارالعلوم. تبيين القرآن،، (،1423) حمینی شیراز ، سید محمد -
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 :بیـروت  شمس العلوم و دواءکلام العرب من الکلهوم، ، ،(1420) حمیر ، نشوان بن سعید -

  دارالفکر.

 ی.فملد فمراحی: امبی جا شعر، واندی(، 1370) یلع نودبمح، میانرمک و واجخ -

 .صدر : نشرتهران أنوار العرفان فی تفسير القرآن، ،(1375) داورپناه، ابوالفضل -

مجلهه   فرهنـگ زبـانی و مولفـه هـا  آن،     ؛برنامـه ریـز  زبـان   »، (1385) داور  اردکانی، نگـار  -

 .5، شماره 2، دوره تحقيقات فرهنگی ایران

 .دار احیاء الکتب العربیه :قاهره التفسير الحدیا،، (1383) عزتدروزه، محمد  -

 .داراضرشاد :سوریه اعراب القرآن و بيانه،، (،1415) دروی ، محی الدین -

 .انتشارات مجلس :تهران ،امثال و حکم، (1310) دهخدا، علی اک ر -

 ،القرآنروض الجنان و روح الجنان فی تفسير ، ،(1048) راز ، ابوالفتور حمین بن علی -
 .ها  آستان قدس رضو پژوه  :مشهد

به تصحیح صفوان  ،مفردات ألفاظ القرآن، (،1412) راغب اصفهانى، حمین بن محمد راغب -

 .دار العلم ل نان:، عدنان داودى

بیـروت: دارالکتـاب    ،الکشاف عن حقهائ  غهواما التنزیهل   ، (،1407) زمخشر ، محمود -

 العربی.

بیـروت:   ،تاج العروس من جواهر القهاموس ، (،1205) ایزبید ، سید محمد مرتضی واس -

 دار الفکر.

بیـروت:   ارشهاد الاهههان الهی تفسهير القهرآن،     ، (،1419) س زوار ، محمد بن ح یـب الله  -

 .دارالتعارف

 . س ز رایان گمتر :تهران، گلستان (،1390) هلدال ع نبح لصسعد ، م -

 فرهنگ نشر نو. :تهران تفسير سورآبادي،، (1380) بن محمد سورآباد ، ابوبکر عتیق -

، تحقیـق محمدابوالفضـل ابـراهیم    الاتقان فهی علهوم القهرآن،   ، )بی تا( سیوطی، جلال الدین -

 .بیروت: دارالعلم

 .غهدارال لا بیروت:، تفسير القرآن الکریم، (،1412) ش ر، سید ع دالله -

 .راتیم: رانهت بيان،، (1386) شمیما، سیروس -

 .د ه: الرانهت دیوان اشعار،، (1380) نیمدحمحار، مریهش -

 بیروت: دارالکلم الایب. ،فتح القدیر، (،1414) شوکانی، محمد بن علی -
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  فرهنگ اسلامی. :قم، الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآن ،(1365) صادقی تهرانی، محمد -

 .راه جاودان :تهران ،دیوان صائل، (1390) علیصا ب ت ریز ، محمد  -

عـالم   :بیـروت ، المحيط فهی اللغهه  ، ،(1414 اد، کافی الکفاه اسماعیل بن ع ـاد ) صاحب بن ع -

 .الکتاب

 دارالرشید. :بیروت، الجدول فی اعراب القرآن، ،(1418) صافی، محمود بن ع دالرحیم -

 نشر اسلامی. :قم، الاخبارمعانی  ،(1379محمد بن علی ) ،صدو، -

درسـین حـوزه   جامعـه م  قـم: ، الميزان فی تفسهير القهرآن   ،(،1417) ط اط ا ی، محمد حمین -

 .علمیه قم

 دارالمعرفه. :بیروت ،جامع البيان فی تفسير القرآن، (1412) ط ر ، ابوجعفر محمد بن جریر -

 .ناصر خمرو :تهران ،مجمع البيان فی تفسير القرآن، (1372) ط رسی، فضل بن حمن -

 دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم. :تهران ،جوامع الجامع، (1377، )همو -

 .هدرییحال ه تکم :قم، الاحتجاج، ،(1425) یلع ندبمط رسی، اح -

 .تهران: مرتضو  ،مجمع البحرین، (ش1375) طریحی، فخر الدین -

  .دار احیاء التراث العربی :بیروت ،التبيان فی تفسير القراآن، (بی تاطوسی، محمد بن حمن ) -

 .هافقثدار ال: مق ،امالی ،،(1414، )همو -

 دارالمعارف. :قاهره التفسير الوسيط للقرآن الکریم،، (تابی) طنااو ، سید محمد -

 اسلام. :تهران، اطيل البيان فی تفسير القرآن، (1378) طیب، سید ع دالحمین -

 .نشر الهام :، تهرانريمنط  الط (،1364) میمحمد بن ابراه ،عاار -

 هجرت. :قم، العين ،(1420) فراهید ، خلیل بن احمد -

 : هرمس.تهران ،شاهنامه، (1382) فردوسی، ابوالقاسم -

 .بیروت: دارالکتب العلمیه ،محاسن التاویل، (،1418) قاسمی، جمال الدین -

 خمرو.ناصر  تهران: ،الجامع لاحکام القرآن، (ش1364) قرط ی، محمد بن احمد -

 .، قم: دارالکتابتفسير قمی، (ش1367) قمی، علی بن ابراهیم -

تهـران: وزارت   ،کنز الدقائ  و بحر الغرائل، (ش1368) قمی مشهد ، محمد بن محمد رضـا  -

 .ارشاد

 صدرا. :تهران ،تفسير الصافی، (1415)فیض کاشانی، ملا محمن  -

 .اسلامیت دفتر ت لیغاقم: ، الاصفی فی تفسير القرآن، ،(1418) همو -
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 .قم: بنیاد معارف اسلامی ،التفاسير ةزبد، ،(1423) کاشانی، ملا فتح الله -

 داد. تهران: نشر ،تفسير شریف لاهيجی، (1373) ضهیجی، محمد بن علی شریف -

 .قاهره: دارالفکر ،الکامل فی اللغه و الادب، ،(1417) م رد، ابو الع اس محمد بن یزید -

 هموسم: روتیب ،العالافو والالاقننس یف المعالزنک، (1413) ندیالاممح نب یلمتقی هند ، ع -

 .هالرسال

بحههار اونوارالجامعههر لههدرر أخبههار اوئمههر ، ،(1403) مجلمــى، محمــد بــاقر بــن محمــد تقــى -

 یاء التراث العربی. دار إحبیروت:  ،)ع(اوطهار

 .بیروت: النور تفسير الجلالين،، ،(1416)جلال الدین سیوطی،  ؛محلی، جلال الدین  -

 .ارالکتب اضسلامیهدتهران:  تفسير نمونه،، ش(1374) مکارم شیراز ، ناصر -

 الترجمه و النشر. مرکزتهران:  التحقي  فی کلمات القرآن الکریم،، ،(1402) مصافو ، حمن -

 .شیدیهمکت ه الرپاکمتان: ، تفسير المظهري ،،(1412) مظهر ، محمد يناء الله -

 ان.ورشران: هت ،نيعم یارسف گنرهف، (1382) معین، محمد -

 دار الکتب اضسلامیه.تهران:  التفسير الکاشف،، (1424) مغنیه، محمد جواد -

انشـارات فرهنـگ   تهران:  نهج السعادة فی مستدرك نهج البلاغر،، )بی تا( محمود ، محمد باقر -

 .اسلامی

 .بیروت: دارالمفید ، امالی،،(1414) نعمانمفید، محمدبن  -

 .شهیانتشارات تمّتهران: ، شمس اتيکل (،1386) محمد بن محمد، نیجلال الد ، مولو -

دمشـق:   بيان المعانی علی حسهل ترتيهل النهزول،   ، (1382) ملا حوی  آل غاز ، ع د القادر -

  .ما عه الترقی

 .تهران: امیرک یر الاسرار و عده الابرار،کشف ، ش(1371) می د ، رشید الدین احمد بن ابی سعد -

 کیهان.انتشارات تهران:  ،جامع الشتات، (1371، )میرزا قمی -

 اسلامیه.تهران:  تفسير آسان، ،(1398) نجفی خمینی، محمد جواد -

 ،تفسير غرائهل القهرآن و رغائهل الفرقهان    ، ،(1416) نیشابور ، نظام الدین حمین بن محمـد  -

 .دارالکتب العلمیهبیروت: 

 .ذو  القربیقم:  التفسير المعين للواعظين و المتعظين،، )بی تا( هوید  بغداد ، محمد -
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Abstract 

The Culture of a language contains attitudes, beliefs, norms 

and scientific and literary capital and rhetoric – grammatical 

structures of the language that shape the main body of that 

language. In translating the Qur'an, the culture of the 

revelation era should be noted as to transfer the true meaning 

of words to the target language.  

This paper explores the cultural implications of several words 

and expressions at the time of its revelation and their Persian 

equivalent in order to identify their real meaning and criticize 

those Quranic translations unable to convey the meaning; these 

words are as follows: demon, brother, sister, father, mattress, 

sincerity, revealed leg, behind the back, hand-to-mouth 

response, heaven and earth crying. 

  

Keyword: translation criticism, the culture of language, 

translation of the Qur'an, source language, target language. 
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